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مقدمه
در تعريفى هويت ملى عبارت است از به دست آوردن خودآگاهى ملى. بخشى 
ــورى، خودآگاهى ملت آن نسبت به پيشينه، تاريخ و فرهنگ  از قدرت هر كش
ملى خود مى باشد. معرفت تاريخى به عنوان دانشى كه پيوند عميقى با شناخت 
ــته ى فردى و اجتماعى يك جامعه دارد، بخش مهمى از هويت و اصالت  گذش
ــكل مى بخشد و چنانكه مى دانيم دانشى كه مدعى توانمندى  ملى جامعه را ش
ــت، تاريخ است. ملت ها خواهان  ــناخت گذشته ى اجتماعى انسانى اس براى ش
ــتد و تاريخ نويسى كه  ــان در ازاى تاريخ هس جاودانگى و تداوم وجود و حياتش
ــتايش هاى مردمى و ابعاد و عناصر مختلف وجود  بازتاب دهنده ى تأييدات و س
ــت، به اين جاودانگى عينيت مى بخشد. وقتى افراد يك جامعه  و خود آدمى اس
از پيشينه ى تاريخى، مشخصه هاى دينى و فرهنگى خود آگاه شوند، به هويت 
ــود معنا ندارد بلكه در  ــت مى يابند. هويت ملت يا قوم به خودى خ جمعى دس
ــود. جمعيت، فرهنگ، انسان، اجتماع،  ــه و مقابل ديگرى مطرح مى ش مقايس
ــى هويت ايرانى اند. در بيان نقش ساكنان  ــرزمين و تاريخ شاكله هاى اساس س
اين خطه در شكل گيرى هويت، به حضور و استمرار تاريخى بايد بسيار بها داد.

«اقوام ايرانى »، كه اين گونه اطلاق كردنشان فراگيرى تاريخى پيدا مى كند، در 
حقيقت از قريب 2700 سال پيش كه پايه گذارى دولت ماد آغاز شد، بى اين كه 
ــى شوند، همه ى سازوكارها و نهادهاى وابسته به خود را به  دچار وقفه اى اساس
دولت هخامنشى تحويل دادند و زمينه ساز پيدايش نخستين امپراتورى بزرگ 
جهانى شدند و به تجارب ذى قيمتى ازباب درك هويت ملى خويش نائل آمدند. 
ــتى است. در تعريفى  يكى از ويژگى هاى فرهنگى هويت ايرانى، قهرمان دوس
ــت كه نماينده اى اخلاقى برتر و از ضعف هاى روزمره  ــى اس كلى قهرمان كس
ــت و عصر  و پليدى ها به دور و خواهان خير و صلاح مردم و مملكت خود اس
حياتش دوران طلايى روزگار ايران و مرگش به طور عمده شهادت گونه است، 
ــى و اجتماعى را نمى توان بدو  ــه خلاف و ترك اولاى مذهبى، اخلاق هيچ گون
نسبت داد، گاه زندگى اش سرشار از خوارق عادت است، انجام امورى فراانسانى 
ــانه اى براى او تصور مى شود. پس از زوال كالبدى نيز  همواره با زندگى اى افس
بيش از هر فرد زنده ى حاضرى ملموس و محسوس است. از طهارت و قداست 
ظاهرى و تقدسى مكتوم در فضاى روحانى جامعه برخوردار است. مرزهاى تعلق 
را شكسته و پدر، مادر، برادر و خواهر همه ى مردم و مهترهمگان و كهتر همگان 
ــت و مى تواند چهره ى  ــت. داراى چهره اى مردمى و حافظ ناموس ملى اس اس
محبوب و مأنوس تاريخى خود را براى هميشه حفظ كند و در زمره ى بى مرگان 
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ــزاوار جاى گرفتن در ذهن، زبان، حافظه ى مردم و  جاودانه اى قرار گيرد كه س
بخشى ماندگار از هويت ملى براى ملت خود باشد. اين ويژگى ها، امورى است 
كه امروزه در ايران نسبت به كورش تداعى مى شود، چراكه در زندگى تاريخى 
ــات را در ملل تابعش نسبت به خود ايجاد كند و  ــته بود اين احساس خود توانس
تمامى صفات اخلاقى قهرمان گونه را در خود پديد آورد. پس مى توان كورش را 
يكى از قهرمانان ملى ايران و شخصيتى هويت بخش  براى تمامى اعصار معرفى 
نمود كه از نظر گزنفون به نمونه ى اعلاى حكمرانى افلاطونى تطابق داشت و 
نه تنها براى عصر خود و مردمى كه از ميان آنان برخاسته بود، بلكه براى ملل 

و مردم و اعصار ديگر نيز توجه به وجود چنين كسى را واجب شمرده است.
كورش شهريارى بود كه در سايه ى سه گانه ى تبار سلطنتى خويش، تأييد مردم 
ــروع به جهانگشايى كرد و از ناهيد تا مهر،  واتكا به يك قدرت الهى طبيعى ش
از مهر تا مردوك راه سپرده بود تا سرانجام به سلطنت متعالى اهورا مزدا رسيده 
ــتى (چنان كه درباره ى ذوالقرنين در قرآن گفته شده) در  و راه را براى يكتاپرس

قلمروش گشوده بود.

معرفى كتاب
ــه با محوريت طرح  ــت ك ــته ى جليل عرفان منش اثرى اس كتاب حاضر، نوش
موضوع ذوالقرنين درقرآن به پژوهش در زمينه ى مصداق هاى تاريخى گوناگون 
ــوى مورخان و مفسران از گذشته تا كنون براى اين شخصيت  ــده از س ذكر ش
ــامل يك مقدمه و دوازده فصل پيرامون موضوع مورد  پرداخته است. كتاب ش
بررسى است كه با روايات يهود و عهد عتيق از خواب ديدن دانيال نبى و طرح 
سرنوشت ذوالقرنين در آيات 83 تا 97 سوره ى كهف در قرآن كريم آغاز مى شود 
و سپس به بيان نظريه هاى گوناگون پيرامون مصاديق تاريخى اين شخصيت و 
ارزيابى آن نظريات و فرد معرفى شده به عنوان ذوالقرنين از نظر ويژگى هاى ذكر 
شده براى ذوالقرنين چون يكتاپرستى، عدالت خواهى، سفرهايى كه به مشرق، 

مغرب و شمال قلمرو خود دارد و ساختن سدى آهنى براى جلوگيرى از تهاجم 
اقوام وحشى، مى پردازد.

در فصل اول ـ به اين موضوع كه ذوالقرنين در هويت ملى ايرانيان نقش مهمى 
دارد و پيشينه و پيچيدگى كيستى ذوالقرنين پيرامون 4 نظريه يونانى ـ ايرانى، 

يونانى ـ يونانى، يمنى ـ عربى و ايرانى ـ ايرانى پرداخته مى شود.
ــدن ويژگى هايى  در فصل دوم ـ به چگونگى ذكر ذوالقرنين در قرآن و قائل ش
چون يكتاپرستى، عدالت خواهى، دفاع از حقوق ستم ديدگان، وجود اقوام يأجوج 
و مأجوج و مكان سدى كه ذوالقرنين به خواست مردم آن ناحيه براى جلوگيرى 

از تهاجم اين اقوام ساخته، پرداخته مى شود.
ــوم ـ نظريه ى يونانى ـ ايرانى پيرامون مصداق تاريخى ذوالقرنين  در فصل س
يعنى اسكندر مقدونى از ديدگاه ابن سينا، طبرى، يعقوبى، دينورى، بلعمى، ابوبكر 
عتيق سورآبادى، ابن بلخى،امام فخر رازى،ابن اثير،حمداالله مستوفى،ابن كثير، 

ميرخواند و خواندمير و... بيان مى شود.
در فصل چهارم ـ منشأ نظريه يونانى ـ يونانى پيرامون ذوالقرنين بودن اسكندر، 
ــى از وى به پليدى، روايات منفى حمزه اصفهانى، ابن  روايت متون كهن پارس
نديم، ابن مسكويه، مسعودى، گرديزى و طرطوسى و چگونگى افسانه پردازى 

پيرامون اسكندر مطرح شده است.
در فصل پنجم ـ  فرآيند ايرانى و اسلامى شدن روايات اسكندر با توجه به پيوند 
ــازى روايات كهن ايرانى با  روح ملى و دينى در روايات كهن ايرانى، همسان س
ــتيزى  ــلامى، روح ملى و بيگانه س ــت و دوران اس اصول اعتقادى پس از زرتش
ــخصيت هاى  ــناد به خود و خودى كردن ش از روايات كهن ايرانى، پديده ى اس
تاريخى و افسانه اى با درنگى در فرآيند ايرانى و اسلامى شدن روايات اسكندر 
ــخن سرايان دوران اسلامى با مطرح كردن اين مسأله كه  در آثار مورخان و س
ــده تاعلاوه بر  ــن نوع تاريخ نگارى (هرچند غيرواقعى) با اين هدف انجام ش اي
پيوستگى ميان سلسله هاى پادشاهان ايرانى، هوشمندانه حاكميت غيرايرانى بر 

پاسارگاد، مقبره ي كورش

كيستي ذوالقرنين
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ــرزمين ايران را نفى و انكار كند تا غرور ملى خود را حفظ كرده باشند، مورد  س
بررسى قرار مى گيرد.

در فصل ششم ـ  منشأ روايت هاى اسكندر ذوالقرنين در متون ايرانى و اسلامى، 
افسانه پردازى هاى ياران وى و داستان پردازان تاريخ در فرهنگ يونانى و غربى 
ــتو بول، بطلميوس، كليتارك، كاليسن، كاليستن معرفى شده و اين  چون آريس

روايات ضعيف و تخريب شده توصيف شده و مورد بررسى قرار مى گيرند.
در فصل هفتم ـ  به افسانه ى اسكندر با توجه به رويات كاليستن، اومنس، بى 
ــتوبولوس،اومنس كريت نه، ارخ واريان، كنت  تن، ديوگنتيس، بطلميوس، اريس
ــكندرنامه ها و روايات متناقض  كورث، روايات دروغين از زندگى وى و تعدد اس

فردوسى از اسكندر و روايات مثبت نظامى از شخصيت وى پرداخته مى شود.
ــتم ـ  با طرح اين پرسش كه « آيا اسكندر ذوالقرنين است؟» به  در فصل هش
رد اين نظريه با توجه به گفته هاى علامه طباطبايى، زندگى حقيقى اسكندر در 
گذرگاه تاريخ، وى آميخته اى از ديوانگى المپياس، خرد فيليپ و تعاليم ارسطو 
ــاى وى، مقاومت ايرانيان و نقش  ــده و علت بزرگ نمايى پيروزى ه معرفى ش
ــكندر در تخريب هويت ايرانى در جهان امروز، مورد بررسى قرار  ــانه ى اس افس

مى گيرد.
ــى پيرامون ذوالقرنين پرداخته  ــل نهم ـ  به بيان نظريه ى عربى ـ يمن در فص
مى شود كه در آن به ذوالقرنين بودن شمر يرعش از ملوك حميرى يمن از نظر 
حمزه ى اصفهانى و ابوريحان بيرونى، مصرى ـ يونانى بودن اسكندر مقدونى از 
نظر ابوالفرج ابن عبرى، ذوالقرنين بودن صعب بن ذى مرائد از ملوك حميرى 
ــودن و از ملوك حمير بودن ذوالقرنين  ــن از نظر مقريزى و عرب ـ يمنى ب يم
بدون نام بردن از شخصى خاص از نظر شيخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر 

و شهرستانى، اشاره مى شود.
ــى  ــه ى ايرانى ـ ايرانى پيرامون ذوالقرنين مورد بررس ــل دهم  ـ  نظري در فص
قرار مى گيرد، ابتدا نظريه ى طاهر رضوى پيرامون ذوالقرنين بودن داريوش اول 

هخامنشى مطرح مى شود و سپس نظريه ى ذوالقرنين بودن كورش هخامنشى 
بر اساس نظريه هاى سر سيد احمد خان هندى، ابوالكلام آزاد، علامه طباطبايى 
و آيت االله مكارم شيرازى، روايات عهد عتيق و كشف نقش برجسته ى كورش 
ــى قرار  ــت مرغاب كه با توصيفات دانيال نبى مطابقت دارد، مورد بررس در دش
مى گيرد. سپس به بيان دلايل فراموشى نام كورش از ذهن مورخان و مفسرانى 
كه در گذشته  درصدد تطابق زندگى يك شخصيت تاريخى با ذوالقرنين قرآنى 
بودند، پرداخته شده و صفات اخلاقى، سفرها و لشكركشى هاى كورش و مكان 
ــيت مورد بررسى قرار  ــكاها و س ديوار آهنى داريال و ذكر خصوصيات اقوام س

مى گيرند.
در فصل يازدهم ـ امور ذكر شده در قرآن پيرامون ذوالقرنين با زندگى كورش 

هخامنشى مطابقت داده مى شود.
ــرانجام در آخرين فصل، اطلاعات مختصر و مفيدى پيرامون كورش، آثار  و س
ــى، دين و مذهب و آيين زرتشت، اوستا،  معمارى و سنگ نبشته هاى هخامنش
خط و زبان هاى باستان و تاريخ سلوكيان و اشكانيان تحت عنوان «يادداشت ها 
و پيوست ها» آورده مى شود. در پايان نيز فهرستى از نمايه ها و چهارصد منبع و 

مأخذ مورد استفاده در تدوين كتاب ذكر مى شوند.

نقد و نظر 
ــنده سعى بر آن داشته تا ضمن 11 فصل موضوع خود را بررسى كرده و  نويس
ــت ها و پيوست ها» اثر خود را به  با اضافه نمودن يك فصل به عنوان «يادداش
ــت 2 فصل نخستين را در يك فصل  ــاند، حال آنكه مى توانس 12 فصل برس
ــپس در يك فصل به بيان نقش ذوالقرنين در هويت ملى ايرانيان و  آورده و س
ــارات قرآنى به اين شخصيت بپردازد و سپس نظريه هاى يونانى ـ ايرانى و  اش
ــكندر را در يك فصل مورد تجزيه  يونانى ـ يونانى پيرامون ذوالقرنين بودن اس
و تحليل قرار داده و نظريه هاى عربى ـ يمنى و ايرانى ـ ايرانى را نيز طى يك 

منشور كورش
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فصل بياورد و اثر خود را در 5 بخش 2 فصلى، 6 فصلى، 1 فصلى، 2 فصلى و 
1 فصلى عرضه كند.

از جمله ايرادات ديگرى كه مى توان بر اين كتاب وارد كرد، اطناب بسيار مؤلف 
در بيان مقصود است كه در جاى جاى اثر به صورت تكرار جملات و موضوعات 
ــريح كردن فراوان مشاهده مى شود. جز اين مى توان به پاره اى اشكالات  با تش

تايپى موجود اشاره كرد.
در جايگاه نقد موضوعات مطرح شده در اين اثر مى توان به اين مسأله اشاره كرد 
كه نويسنده در هيچ بخشى از اثر خود به درستى به عنوان كتاب كه «كورش و 
بازيابى هويت ملى» است، اشاره اى ننموده و ذكر نكرده كه چه ارتباطى ميان 
ــخصيت و هويت ملى ايرانيان وجود دارد. از نظر مؤلف شايد ذوالقرنين  اين ش
ــى از هويت ملى ايرانيان باشد اما آنچه كه  بودن كورش به عنوان جزئى اساس
همواره درباره ى وى بيان شده اين است كه كورش به عنوان يك شهريار نيك 
ــوده و حفظ صلح و رفتارى  ــيار خوب ب ــه رفتار و برخوردش با ملل تابعه بس ك
ــان هم عصر خود در هنگام غلبه چون عدم تحقير ملل مغلوب  ــر از حاكم فرات
ــته و مورد  ــيار اهميت داش ــتار و غارت، براى وى بس و جلوگيرى از قتل، كش
توجه قلوب انسان هاى هم عصر خود و آيندگان قرار گرفته است؛ مطرح كردن 
ذوالقرنين بودن وى بحثى تازه است كه مى تواند بر افتخارات ديگر وى افزوده 

شود.
ــد.  ــورد با تمدن بابل از حالت ابتدايى قبيله اى آريايى خارج ش ــورش در برخ ك
تصاحب يك امپراتورى، تحميل قانون اقتدار خويش بر ملل بى شمار، تسلط بر 
ــتقرار پسر و وليعهد خود به پادشاهى يك ملت چند هزار ساله اما در  بابل و اس
ــس كه هويت ملى و كيش خويش را حفظ  ــن پذيرش اين حق براى هرك عي
كند، تشكيل يك امپراتورى چندمليتى، اعطاى ساختار يك قلمرو واحد با يك 
ــت مشترك به مجموع كشور ها و انسان هاى تحت تسلط ايران، القاى  سرنوش
ــاه بزرگ به همگان، اجبار به پرداخت خراج،  ــت و ميل به اطاعت از ش خواس
تشكيل سپاه از مناطق امپراتورى، دفاع از ساختمان دولت هخامنشى در مقبال 
ــورش داخلى و سرانجام سپردن قدرت محلى به  هرگونه حمله ى خارجى يا ش
ــردارى از اعتماد ملل آن ها، ماندن در جوار اقوام خود در  افراد مطمئن و بهره ب
پارس، حفظ خلوص سنت معنوى اجداد خويش، حفظ صلح و دادن مشروعيت 
ــاه حامى خدايان، همگى، اقداماتى بود كه وى به بهترين  به خود به عنوان ش

شكل ممكن انجام داد.
بعدها توانست ارتشى را بوجود پديد بياورد كه گرچه خصلت يك نيروى ملى را 
نداشت، اما در خدمت ملتى بود كه كورش را «پدر مردم» مى ناميدند. او از همان 
آغاز توانسته بود افرادش را متقاعد كند كه براى خود و خانواده هايشان مى جنگند 

ــاه. «فتح نامه ى بابل» كه از آن به «منشور حقوق بشر كورش» ياد  نه براى ش
مى شود، مى تواند نشان دهنده ى راه حقيقى حكمرانى كورش و متمايزكننده ى 
ــد و به عنوان مبنايى براى رفتار طبقه ى حاكم  وى از تمام هم عصران وى باش
ــود؛ ولى متأسفانه در اين اثر به اين منشور جز اندكى  با مردم در نظر گرفته ش
ــور خود نشان دهنده ى  ــده. حال آنكه گفته ى كورش در اين منش توجهى نش
ــتى، عدالت خواهى و دفاع از حقوق  ــت يكى يكتاپرس دو ويژگى ذوالقرنين اس

ستمديدگان و ديگرى سفرى كه وى به بابل (شرق) داشته است.
ــنده در رابطه با علت ايرانى و  ــى دارد، باور نويس ــورد ديگرى كه جاى بررس م
ــلامى شدن اسكندر و در روايات مورخان و مفسران ايرانى در گذشته است.  اس
ــوع به خاطر حفظ غرور ملى در  ــده علت را در اين مى داند كه اين موض نگارن
ــكندر مقدونى و بعدها خودى كردن وى  ــت تأسف بار از قواى اس مقابل شكس
ــاس حقارت سلطه ى بيگانه بر ايرانيان بوده است. اين  براى جلوگيرى از احس
مورد قابل قبول است اما آنچه كه اهميت دارد اين است كه ايرانيان در مواجهه  
با بيگانگانى كه مغلوبشان كرده اند، همواره سنتى را در پيش گرفته اند. سازش 
ايرانيان و پذيرش وجوه فرهنگى بيگانه و اختلاط آن با ارزش ها و فرهنگ درون 

جامعه ى ايرانى امرى است كه هميشه تداوم داشته است. 
ــش از كيستى ايرانيان ديگربار اهميت  ــدن پرس با ورود به عرصه ى جهانى ش
ــد يكى از ابعاد هويت  ــتانى مى توان ــت و  باورهاى باس روزافزون پيدا كرده اس

سياسى و ملى ايرانيان را در جهان كنونى شكل دهد.

منابع
حسن زاده، اسماعيل.«تاريخ   نگارى ايرانى و هويت ايرانى»، كتاب ماه تاريخ و - 

.2 جغرافيا. ش144. ارديبهشت 89،ص 10 ـ
ــد احمدى و كاوه ى بيات.«هويت ملى و تاريخ نگارى».كتاب ماه تاريخ و -  حمي

.10 جغرافيا. ش144. ارديبهشت89،ص 17 ـ
مجتهدزاده، پيروز.«هويت ملى و تاريخ نگارى (بحثى در اهميت مطالعه ى تاريخى - 

پديده اى اصلى در جغرافياى سياسى)». كتاب ماه تاريخ و جغرافيا. ش144.ارديبهشت89، ص 
23 ـ18.

ــارات پژوهشگاه -  ــازمان انتش ــعبانى، رضا. ايرانيان و هويت ملى. تهران: س ش
فرهنگ و انديشه ى اسلامى،1386.

ــارات -  ــه ى مرتضى ثاقب فر. تهران: انتش ــرائيل، ژرار.كـورش بزرگ. ترجم اس
ققنوس، 1380.
ــظ پيوند هاى فرهنگى. (كد -  ــه ى اجتماعى. دكتر جليل عرفان منش. حف انديش

  h p://www.hamshahrionline.ir/news (1389 مطلب109467/زمان انتشار 22خرداد

نويسنده علت ايرانى و اسلامى شدن اسكندر را در روايات 
مورخان و مفسران ايرانى، به خاطر حفظ غرور ملى 
در مقابل شكست تأسف بار از قواى اسكندر مقدونى و 
بعدها خودى كردن وى براى جلوگيرى از احساس حقارت 
سلطه ى بيگانه بر ايرانيان، مى داند
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